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 زنان در جنبش جنگل
 حبیبه جمشیدی بهمبری

 

اقد؛ انا نَضَعِ کٌ  قًضت جقگل، نیرزا کَچک ٍ يهرزناقش کهابیش نطرح ٍ شقاختٌ شدى
کهتر بٌ آك تَجٌ ٍ پرداختٌ شدى، حضَر ٍ ققش زقاك در جقبش جقگل است کٌ با قثار نال ٍ 

 .قًضت ققش نًهِ داشتقدجاك خَد در ایك 
فراگیر نی قیای  ىرٍاج داشتٌ ٍ آقاك قیز آنادگیْك در آك زناك افکار قابل تقدیرُ بیك زقاك 

يا  ی جقگلی ، زقاك در تانیك آذٍقٌبَدجقگ در ایانِ کٌ قَاُ جقگل با دشهقاك درگیر  .بَدقد
ك ایستادى ٍ ير یک بٌ زقاك بر سر راى آقاققش نًهی بر عًدى داشتقد؛ بٌ طَری کٌ گاى حتی 

 .کردقد نیيدایایِ تقدیو يا  جقگلیبٌ ، فراخَر ٍضع ٍ تَاقایِ خَد
بٌ نیرزا کٌ پس از ٍرٍد  سرقَشت قیام جقگل برای بخشی از زقاك يو دارای ايهيت بَد؛ چقاك

کٌ  ؛ چقاكزقاك با شادُ خاصِ بٌ پیشَاز آندى بَدقد، قشَك دٍلتِرشت پس از در يو کَبیدك 
 نِگفتقد ٍ نتصل دست نِزدقد ٍ گليایِ قثار « زقدى باد کَچک خاك» آقاك  :قَشتٌفخرایی 

 .قدنجايداك نِکرد

 
 

زقی آزادى ٍ يهسر یک جقگلی است، پس از نرگ يهسر بٌ يهراى فرزقد خردسالش بٌ صفَف 
 .ایك داستاك انا تقًا یادآٍری است بر ايهیت ققش زقاك در جقبش جقگل .پیَقدد يا نی جقگلی

 .ٌ نَارد غیرداستاقی يو بسیار استچ
از حهلٌيای چریکی بٌ قیرٍی اشغالگر در گیْك ٍ ی نَرد قیاز خَد را  بخشی از اسلحٌجقگلیيا 

ایك زك خَد کهیكگذاری علیٌ  .کردقد نصادرى نینقجیل در تَسط زقی بٌقام  بلَر خاقو 
  .داد يا نی جقگلیبٌ  رايا  آكريبری نیکرد ٍ سپس را سْحيایشاك ی  اقگلیسیيا ٍ نصادرى

دیدیو تالشِ کٌ قزدیک ظًر دٍ زك کقد ٍاقعٌٔ جقگ ناکلَاك رٍایت نیی  کسهایی دربارىاحهد 
گَیا  .کٌ پقج قفر قزاق را با ضرب چهاقيای خَد دستگیر کردى ٍ برای تحَیل بٌ اردٍ آٍردقد

 .یو كردى بَدقدزكيا قزاقيای سرگرداك در جقگل را با تضهیك نصَقیت جاقشاك تشَیق بٌ تسل
در رٍستايا ٍ ایْت يو بٌ باعث شدى بَد تأکید نیکقد کٌ رفتار زقاك تالش ٍ زقاك دياتیاٍ 

 .درزنقدگاك کهک برساقق
نیرزا کَچک يهسری داشت بٌ قام باقَ » :ی يهسر نیرزا قَشتٌ دربارى ،ای‌لشگرآرا در رسالٌ

یش از درگذشت نیرزا بٌ يهسری اٍ سال ٍ چقد ناى پ جَاير کٌ اٍ را صدیقٌ قیز نی گفتقد، یک
ایك باقَی  (دٍ يهرزم نیرزا)ٍ حبیب الله خاك ندقی (يژبر)درآندى بَد، بٌ گفتٌ نحهد قیاکاك 

دلیر پیش از آقکٌ باردار ٍ صاحب فرزقد شَد لباس چریکی نی پَشید ٍ گاى در نبارزات نیرزا 
کٌ )، حاضر بٌ جدایی ٍ طْق اٍج  قاانیدی اٍ کٌ در دشَارتریك زناك ٍ .«در کقار اٍ بَد

قشد، از زقاك نَثر در جقبش جقگل است  (پیشقًاد نیرزا بَد برای ريایی از آزار ٍ نحقت بیشتر
درس اقساقیت را باید از شها باقَاك آنَخت زیرا رٍح ٍ قلب تاك از  :اش گفتٌ کٌ نیرزا دربارى

 ...درک حقایق زقدگِ سرشار است
 عظهت خاقو فَّدلَ .یَقد نیخَردقام عظهت خاقو پر خلخال بٌ با قام یک زك د نیرزا عاقبتِ

را قایب انیر قصرت  ،پسر عظهت خاقو ،نیرزاٍ  ٍ قًضت جقگل حهایت کرد يهَارى از نیرزا
ی نیرزا بٌ کَيستاك، اٍ   گفتٌ شدى پس از شکست جقبش ٍ گریز قاخَاستٌ .ٍالِ گیْك قرار داد

عظهت خاقو فَّدلَ بٌ نحض شقیدك ایك ؛ قايقدى گرددپ قجاآنتَجٌ شًر خلخال گردید تا بٌ 
ٍلِ  فرستادچقد صد سَار بٌ پیشَازش  ت،خطرا بٌ رغو، بیایداٍ خبر کٌ نیرزا قصد دارد قزد 

‌.کشتٌ شد ۱۰۱۱آذر سال  ۱۱سرناُ شدید در دیگر دیر شدى بَد ٍ نیرزا 

  
 

 

بٌ سقگ قبر زقاك ، نیرزا کَچک خاك جقگلیقبر ر کقار د
 :خَريو کٌ قام آقًا دارای پسَقد جقگلی استنیبرزيادی 

زقاقی کٌ احتهال  …ٍ «بیگ خاقو جقگلی»، «بی بی جقگلی»
يا ٍ یاٍر آقاك در پشت جبًٌ بَدى ٍ  دارد از يهسراك جقگلی

تاکقَك کهتر بٌ نشارکت آقاك در جقبش جقگل پرداختٌ شدى 
 .است

کٌ پس از  «دختر ˇگیل»فيلو داستاقی تبليغاتی رٍسی 
شکست جقبش جقگل در جهًَری شَرٍی آذربایجاك با بازی 

 الله خاك در ققش خَدش ساختٌ شدى، بٌ زقی بٌ احساك
  کٌ در داستاك ایك فیلودختر  ˇیلگيهیك قام اشارى دارد؛ 

س از فیلو دختر 
عک

ت شَرٍی 
گیْك، ساخ

(
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